
فارسی در خطر است
گفت وگو با شمس الحق آریانفر، مسئول دفتر فرهنگی بنیاد 

مسعود و سیدفضل االله قدسی، شاعر اهل افغانستان

شرق: عزیزاالله حمیدنژاد در دهه ۶۰ کارش را در تلویزیون آغاز 
کرد و بعدتر در ســینما به عنوان عکاس فیلم مشــغول به کار 
شــد. اوایل دهه ۷۰ اولین فیلم سینمایی اش «هور در آتش» را 

مقابل دوربین برد. 

سریال تاریخی
راه فرار از سانسور است

عزیزاالله حمیدنژاد در گفت و گو  با «شرق» از گذشته و 
حال کارکردن با تلویزیون می گوید

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۷۶۶ شــماره  سال بیســت ویکم         ۲۰۲۴ فوریــه   ۵     ۱۴۴۵ رجــب   ۲۴     ۱۴۰۲ بهمــن   ۱۶ دوشــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه  ۸

در «شرق» امروز  می خوانید: فاتح عملیات کربلای ۷ درگذشت  | علیرضابیگی: «خودی و ناخودی» در برخورد با افشاگری فساد وجود دارد | رئیس جمهوری آمریکا در اولین انتخابات مقدماتي دموکرات ها در کارولیناي جنوبي، بدون رقیبي جدي به پیروزي رسید

تابستان ۱۴۰۰ برابر با آگوست ۲۰۲۱، تاریخی بود که 
افغانستان پس از ۲۰ سال دوباره شاهد بازگشت طالبان به 

رأس هرم قدرت در این کشور و سقوط جمهوریت با فرار 
محمداشرف غنی از ارگ ریاست جمهوری در کابل بود.

  به تازگی در خبرها نقل شــده معاون آموزشــی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری اعلام کرده چراغ ۲۱ هزار کد رشته محل های 
دوره هــای کاردانی، کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتری را 
خاموش کردیم و اگر رشته ای مجددا تقاضا از نظر شغلی داشته 
باشد، دوباره چراغ را روشــن می کنیم. معنی حرف این است که 
همه چیز اقتصادی اســت و علم نیز تــا آنجایی به کار می آید که 
دارای وجه اقتصادی باشــد. گویی هیچ چیز نمی تواند با وظایف 
اقتصــادی رقابت کند. انگار امروزه علم هــم فقط تا آنجا که به 
درد حرفه های اقتصادی بخورد، اعتبار دارد. این است که جامعه 
امــروز ما نیز مانند همه جوامع دیگــر بیش از هر چیز جامعه ای 
است اساسا اقتصادی و دیگر پدیده ها در نسبت به آن سنجیده و 
ارزیابی می شــود. بگذارید مطلب را بیشتر باز کنیم. سال ها است 
کــه در نهادهای علمــی از جمله وزارت عتف بــه دنبال اصلاح 
دانشــگاه با مفاهیمــی مانند تحول در علوم انســانی یا به تازگی 
طرح آمایش آموزش عالی هستند. در کوشش  اخیر برای افزایش 
کارآمدی دانشــگاه مســئولان به سراغ حرفه و شــغل رفته اند تا 
بر اســاس آن کلید چراغ و روشــن کردن علم را به دست بگیرند. 
این یعنی شــبیه کردن دانشــگاه به بنگاه و شــرکت. آیا دانشگاه 
دنباله رو و پیرو منطق بازار، صنعت و تجارت اســت؟ آیا آنچه در 
اقتصاد انحصاری امروز جامعه ایــران می گذرد، می تواند مبنای 
خاموش کردن چراغ برخی رشته های دانشگاهی باشد؟ این گونه 
مواجه شدن با علم یعنی اینکه عقلانیت ابزاری بر علم و دانشگاه 

حاکم است.
از منظــر ایــن رویکــرد، چراغ برخــی علوم تا زمانی روشــن 
اســت که فارغ التحصیلانش بتواننــد در اقتصاد انحصاری امروز 
در جایی شــاغل شــوند. گروهی با تکیه بر برخی آمارهای رصد 
اشتغال فارغ التحصیلان که در دانشــگاه ها در حال انجام است، 
مســئول روشــن و خاموش کردن چراغ رشــته  های دانشــگاهی 
می شــوند. اگر جای رشــته های علمی در دانشــگاه نیست پس 
در کجا باید رشــد کنند و توســعه یابند. اگر فارغ التحصیلان یک 
رشته دانشــگاهی نتوانستند در اقتصاد دچار تحریم های ظالمانه 
و غیرانســانی و انحصاری امروز ما شــغل بیابند، توجیه مناسبی 
برای خاموش کردن چراغ علم است؟ جالب است که از اصطلاح 
خاموش کردن چراغ اســتفاده شــده اســت. اگر چراغ است که 
خاموش کردنش روا نیست. اگر معتقد به منطق عرضه و تقاضای 
اقتصاد هســتید که این گونه عمل نمی شــود و اگر تقاضایی برای 
رشته علمی نبود، خود به خود کســی سراغ این رشته ها نمی رود 
و دیگــر نیازی به خاموش کردنش نیســت؛ یعنی تصمیم گیری را 

برعهده متقاضیان و جامعه بگذارید.
همه می دانیم اینکه قابلیت جذب فارغ التحصیل دانشگاهی 
کاهش یافته اســت، هم مربوط به اوضاع اقتصادی فعلی است 
و هم به افزایش خارق العاده صندلی های دانشــگاهی. از طرفی 
هم تناقض آشــکاری بین الزام های آموزشی و یافتن شغل وجود 
دارد. من نیز معتقدم این یک مســئله اساسی است که باید مورد 
مطالعه عمیق قــرار گیرد و مســئولان وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری که از استادن باسابقه هستند، به چنین موضوعاتی اشراف 

دارند؛ اما لازم است همه وجوه و ابعاد یک پدیده واکاوی شود.
ســویه دیگر مطالبه اصلاح دانشــگاه، برخلاف منطق حرفه 
و شــغل، این اســت که برای آزادی و تفکر مستقل اولویت قائل 
شــویم؛ یعنی دانشــگاه محلی بــرای آموزش نیــروی کار برای 
صنعت و بازار نیســت، بلکه محلی است برای رشد انسان های 
مســتقل و آزاداندیش. این دو رویکــرد الزامات جداگانه ای و گاه 
ناســازگار دارند. تلفیق منطق مفید بودن رشــته دانشــگاه برای 
بازار و صنعــت با منطق ایجاد فضایی برای انســان خودآیین و 
دارای تفکر مستقل کار دشواری است؛ هرچند فکر می کنم با در 
پیش گرفتن رویکرد دومی چه بســا جامعه، اقتصاد و بازار پویا تر 
 شود. اگر بر اســاس شــرایط موجود در بازار و صنعت، دانشگاه 
دســت اندر کار تربیت نیروی کار باشــد، بعد از مدتــی با تغییر و 
تحولات صنعتی و حرفه ای، علم و رشته دانشگاهی هم قدیمی 
و منســوخ می شود؛ ولی اگر مبنا بر پرورش و توسعه تفکر آزاد و 
مستقل باشد، احتمالا شاهد کنشگرانی باشیم که شرایط اقتصاد 
و بــازار را متحول می کنند. هرکدام از ایــن دو رویکرد، دروس و 
طرح درس هــای متفاوتی نیز طلب می کنــد. اگر نهادهای علم 
دغدغه تناسب رشته های دانشگاهی با بازار را دارند، پس چرا در 
برنامه درســی و طرح درس ها چنین هدفی کمتر دنبال می شود. 
چرا کماکان برخی دســتورالعمل های آموزشی ناکارآمد اعمال 
می شــوند. به عنوان مثال اگر دانشــجوی دوره کارشناســی سر 
امتحان آخر ترم حاضر نشــود، حتی اگر در طول ترم بر اســاس 
طرح درس اســتاد نمــره قبولی دریافــت کرده باشــد، باز هم 
نمی تــوان برای او نمره در نظر گرفت؛ یعنی آزمون نهایی وتویی 
اســت؛ حتی اگر فقط پنج نمره داشــته باشــد؛ حتی اگر مربوط 
به درســی مانند کارآفرینی باشــد. لطفا چراغ علم و رشته های 
دانشگاهی را فقط براســاس حرفه و شغل خاموش نکنید و اگر 
چراغی خاموش شــده است، ببینید چرا این اتفاق افتاده و اگر از 
تندبادها بوده است، سعی کنید دوباره چراغ را روشن کنید؛ این بار 

مقاوم در مقابل تندبادها.

چراغ  را خاموش نکنید
سـرمـقـالـه

جامعه شناس و استاد دانشگاه
حمزه نوذری 

تأسیس ده ها نوع مدرســه در دهه های اخیر یکی از پیامدهای 
تصمیم گیری هــای غیرکارشناســی در آمــوزش و پــرورش ایران 
اســت. افزون بر مدارس دولتی، افزوده شــدن انواع مدارس نظیر 
مــدارس غیردولتــی و غیرانتفاعــی، نمونه مردمی، تیزهوشــان، 
تطبیقی، هیئت امنایی، شــبانه، شــاهد ایثارگران، مــدارس قرآنی، 
مدارس حرفه ای، رشــد یا تجربی، مدارس هوشــمند، اســتثنائی، 
بین المللــی، خیریه، ماندگار، ورزشــی و ماننــد آن که برخی به جز 
اسم خاص کارویژه ای تعریف شــده نیز ندارند، نه تنها موجب حل 
مشــکلات گره خورده و تودرتــوی آموزش و پرورش نشــده بلکه 
خود به   مشــکلات موجود، فهرســت بلندبالایــی افزوده اند. پس 
از ســال ها فعالیت برخی مســاجد بدون ضوابط و مقررات و اخذ 
مجوزهــای قانونــی لازم تحت عنــوان مدارس مســجدمحور در 
۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ با اصلاح موادی از قانون تأســیس و اداره مدارس 
و مراکز آموزشــی و پرورشــی غیردولتی، موضوع مدارس جدیدی 
تحت عنوان مدارس مســجدمحور شکل قانونی یافت و طبق این 
اصلاحیه شورای راهبردی برنامه ریزی و نظارت مرکز شورای عالی 
آموزش و پرورش غیردولتی مکلف اســت ظرف ســه ماه پس از 
لازم الاجراشــدن این قانون، مصادیق فــوق برنامه را تعیین و ابلاغ 
کند. تصویب اصلاحیه مذکور در حالی صورت گرفت که همچنان 
آسیب شناســی تنوع موجود مدارس در ساختار آموزش و پرورش 
رسمی کشور به فراموشی سپرده شده و با چنین مصوباتی بر تنوع 
موجود نیز افزوده شده است !...                           ادامه در صفحه ۴

تأملی درباره 
مدارس مسجدمحور

یـادداشـت 

احسان هوشمند

ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲، نقطه عطفی در تاریخ حکمرانی توسعه در 
کشور ما به شمار می رود، چراکه این سیاست ها مانیفستی برای تولد یک «الگوی توسعه» به شمار می رود؛ 
حلقه مفقوده ای اســت که سالیان سال نظام حکمرانی توســعه در کشور ما به دنبال آن می گشت. توسعه 
دریامحور به مفهوم توســعه اقتصادی و توســعه ســرزمینی متکی بر منابع و ظرفیت های متنوع و متعدد 
قلمروهــای دریایی کشــور اعم از منابع و ذخایر دریایی، شیرین ســازی آب دریا، معــادن زیردریایی، بادهای 
فراساحلی، حمل ونقل دریایی، گردشگری و تفریحات دریایی و... تعریف است. ازاین رو توسعه دریامحور در 
واقع چارچوبی است برای اصلاح و بازآرایی «الگوی توسعه اقتصادی» و «الگوی توسعه سرزمینی» کشور. 
به عبارت دیگر هم به صورت توأمان رویکردی «اقتصادی» است و هم رویکردی «سرزمینی». مفهومی است 
که در برابر رویکرد «توســعه خشــکی محور» یا دریاگریزی که در کشــور ما در به ویژه ۵۰۰ سال اخیر (بعد از 
دوره صفویه) استیلا داشته و تمامی کانون های اصلی فعالیت و استقرار جمعیت را به سبب ترس از تهاجم 
خارجی از طریق دریا یا خســارات و خرابی های ناشی از توفان های دریایی درون قلمروهای خشکی کشور و 
دور از دریاهای آزاد جانمایی کرده، مطرح می شــود. طبق آمار ارائه شــده در گزارش های بین المللی، ارزش 
دارایی های اصلی عرصه های آبی جهان بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد می شــود که بخش قابل توجهی از 
آن به عرصه شــیلات برمی گردد؛ به گونه ای که تولید و عرضه قریــب به ۶۰ درصد آبزیان موردنیاز بازارهای 
جهانی، ســریع ترین و حیاتی ترین بخش بهره برداری از دارایی های عرصه های آبی به شمار می رود. در باب 
اهمیت دریاها و اقیانوس ها در اقتصاد و زیســت جهان باید گفــت در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد حجم 

تجارت جهانی از طریق دریا جابه جا می شو د که این سهم در آینده به حدود ۹۰ درصد خواهد رسید. بیش از 
۷۰ درصد جمعیت دنیا و بیش از ۹۰ درصد شــهرهای پرجمعیت دنیا در مجاورت دریاها جانمایی شده اند؛ 
موضوعی که در ایران به ســبب تســلط توســعه بَرّ ی و دریاگریز در حال حاضر کمتر از ۱۵ درصد (مجموع 
ســواحل شمال و جنوب کشور) اســت. ۵۰ درصد کل اکسیژن موردنیاز کره زمین توسط دریاها و اقیانوس ها 
تولید می شــود که این مقدار از ســهم جنگل ها (۲۱ درصد) نیز بیشتر است. دریاها نقش بی بدیلی در تأمین 
امنیت غذایی حدود سه میلیارد نفر از جمعیت جهان دارند و برآورد می شود در بلندمدت قریب به ۹ درصد 
پروتئیــن جهانــی بر آبزی پروری دریایی متکی باشــد. همچنین بخش قابل توجهی از تأمیــن انرژی دنیا در
۵۰ ســال آینده وابســته به دریاها و اقیانوس ها خواهد بود و باد فراســاحلی در آینده ای نزدیک به یکی از 
اصلی ترین منابع تأمین انرژی جهان تبدیل خواهد شــد. با روند فزاینده تغییر اقلیم و کاهش مقدار و الگوی 
بارش های ناشــی از افزایــش دمای کره زمین، مهم تریــن منبع تأمین آب موردنیاز مردم جهان وابســته به 
نمک زدایی از آب دریاها و اقیانوس ها خواهد بود و نیاز به تأمین آب شــیرین از دریا در ۳۰ سال آینده حداقل 
ســه برابر خواهد شد. علاوه بر این گردشــگری ساحلی و دریایی با توجه به هزینه های پایین، تنوع تفریحات 

و اشــتغال زایی قابل توجه یکی از اصلی ترین مُدهای گردشــگری در جهان خواهد بود. با 
وجــود این همه منابع و ظرفیت های قابل توجه در دریاهــا و اقیانوس ها و وجود پنج هزارو 
۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور، اما توسعه اقتصادی و توسعه سرزمینی 
در ایران به علل مختلفی که ریشــه های تاریخی آن اشاره شد، دریاگریز و محدود و متمرکز 
بر قلمروها و منابع خشــکی کشــور بوده است. همین عامل سبب شــده مصائب توسعه 
خشــکی محور در دهه های اخیر بیش از پیش آشکار شــود و تداوم روند موجود در تشدید 
بارگــذاری جمعیــت و فعالیت در مناطق درونی کشــور و غفلت از منابــع و ظرفیت های 
قلمروهای دریایی کشــور، ضمن از دســت دادن فرصت های کم نظیر توســعه، کشور را با 

بحران های غیرقابل مهاری از پیامدهای تداوم روند توسعه خشکی محور مواجه کند.
ادامه در صفحه ۵

یـادداشـت

توسعه دریامحور؛ تولد یک الگوی توسعه

امیر ثامنی

انا الله و انا الیه راجعون
بانو صدیقه راحت طلب درگذشت

فوت بانو صدیقه راحت طلب مادر گرامی دکتر علیرضا 
رجایی را به ایشان و خانواده محترم تسلیت عرض

 می کنیم. از درگاه الهی صبر وشکیب برای بازماندگان و 
غفران و آمرزش برای آن بانوی بزرگوار  مسئلت داریم که 

درجوار رحمت حضرت حق مأوا گرفته است.
محمدعلى اکبرى،مهرداد احمدى شیخانى ، رضاتهرانى 

سعید حجاریان، هادي خانیکی، عبدالعلی رضایی 
ابوالحسن ریاضى، عباس عبدى، علیرضا علوي تبار

محمدجواد غلامرضا کاشى، محسن گودرزى، کامبیز نوروزى

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

دکتر رضا داوری اردکانی باور دارد متفکری که در رؤیای پدید آمدن عهد و عصری دیگر باشــد، چه بسا با عصر و عهد خود 
مخالفت کند. بســیاری از متفکران تنها دغدغه شان خلق مفاهیمی بوده است تا از عهد و عصر خود فراتر رفته و به انکار 
وضع موجود دســت بزنند. همان گونه که دلوز می گوید کار فلسفه خلقِ مفاهیم است. با خلق مفاهیم است که می توان 
جهانــی نو آفرید. دکتر رضا داوری اردکانی با اینکه پایبندی عمیق به ســنت دارد، همواره دغدغهٔ فراتررفتن از وضعیت 

کنونی را داشته است. 

شــاید موضع گیری های اخیرش موجب شــده که این برداشت از سخنان او صورت بگیرد که به نوعی از گذشــته خود پشیمان است، اما این گونه 
نیســت. او بــاور دارد هرآنچــه گفته و خواهد گفت در چارچوب های زمانه  مصــداق و معنا می یابد. با وجود این رویکــرد، او ابِایی ندارد که با برخی 
از موضع گیری های خود برخورد انتقادی داشــته باشــد. اما این برخوردهای انتقادی بیش از آنکه متوجه دســتگاه فکری او باشد، موضع گیری های 
سیاسی اش را در بر می گیرد. مصداقش، موضع گیری او در کتاب «دربارهٔ غرب» در برابر تاریخ غربی، که موضع سیاسی اتخاذ کرده و اینك معتقد است 
که این موضع در برابر غرب درست نبوده؛ چراکه در برابر یک تاریخ آن هم تاریخی به عظمت تاریخ جدید، موضع گیری سیاسی بی معنا است. با دکتر 

رضا داوری اردکانی به مناسبت انتشار کتاب «بلای بی تاریخی و جهان بی آینده» به  گفت وگو نشسته ایم.

 زمانه ماخرد گمشده

روزگار بغرنج برق
«شرق» از مداخله های دولتی در صنعت برق، ناترازی های مالی نیروگاه ها و نگرانی 

سرمایه گذاران از آینده این صنعت گزارش می دهد

گفت وگوی احمد غلامی
 با  رضا  داوری اردکانی درباره  
«بلای بی تاریخی و  جهان بی آینده»

 تیم ملی فوتبال ایران راهی مرحله نیمه نهایی جام ملت های 
آســیا شده و باید روز چهارشنبه به مصاف میزبان یعنی قطر برود؛ 
تیمی که مدافع عنوان قهرمانی است و ناگفته پیداست که با توجه 
به داســتان میزبانی اش در این دوره، چقدر تلاش می کند به فینال 
برســد. با این حال، قطر چندان برای جامعه فوتبال ایران اهمیت 
ندارد و به قرار تازه باید به فکر رویارویی با این کشــور همسایه در 
زمین فوتبال افتاد. واقعیت ماجرا این است که جام ملت های آسیا 
بــرای تیم ملی فوتبال ایران و امیر قلعه نویی به عنوان ســرمربی، 
فقط تا مرحله یک چهارم نهایی در نظر گرفته شده بود. با اوضاعی 
که ایران پیش از این جام داشــت و رقابت های تدارکاتی که هیچ 
حریف سرشناســی بین آنها دیده نمی شــد، تصور این بود که تیم 
قلعه نویی به اولین رقیب سرسختی که بخورد، قافیه را می بازد و 
از جام کنار می رود. پیش از شــروع جام، همه حواس ها معطوف 

به کره جنوبی بود. 

«بهشت»، بدون ترمز

وضعیت صنعت هوایی 
هشداردهنده است

کسی «امیر» را  
باور  نداشت

۱۰

۴

گزارش «شرق» از واکنش شورای شهر به وعده های 
تکراری شهردار و رقم عجیب قرارداد با چینی ها

پاسخ انجمن شرکت های هواپیمایی
 به جوابیه وزارت راه و شهرسازی

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گفت وگو را در صفحه  ۶ بخوانید

رفتار رادیکال 
دیگر جواب نمی دهد

علی تاجرنیا، نماینده پیشین مجلس در گفت وگو با 
«شرق» فضای انتخابات را ارزیابی کرد

  نگاه اصلاح طلبان به هیچ عنوان نگاه تحریم 
انتخابات نیست

۲

  باید پذیرفت که صنعت برق کشور درآمد کمتری نسبت به هزینه هایش دارد
این اتفاق از مجلس هفتم و بعد از برنامه سوم توسعه رخ داد

  عکس: ایسنا


